
 

 

  
  
  
  
  
  

  
  )سبك عراقي( نمودهاي گوناگون سوز هجران در ادب غنايي

  ∗زهرا علافها
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، البرز

  )10/05/1388 :خ پذيرش، تاري05/03/1388 :تاريخ دريافت(

  چكيده
 هـاي فـراق و وداع؛   ماية اصـلي ادب غنـايي اسـت و توصـيف لحظـه      هجران بن

هـاي پرجاذبـة ادب فارسـي     تصويرگري اشك و آه حاصل از اين جدايي، از جلوه
بـه طـور كلّـي در ادب غنـايي مضـمون هجـران بـه دو بخـش         . شود شمرده مي

بندي است كه اغلب به  قابل تقسيم -و بلند اعم از كوتاه-ها  نامه ها و فراق وداعيه
گله از هجران، سـتايش هجـران و   : كند پيدا مي سه شكل عمده در اشعار، نمود 

يـار،  : هـاي متفـاوتي دارنـد    بار هجران كه هر كدام مصداق توصيف دوران محنت
در اين پژوهش، نمودهاي گوناگون سوز هجـران در  ... . ديار، خانواده، دوستان و

هاي مختلف شـعري   ها در سبك عراقي و در قالب نامه ها و فراق وداعيهدو بخش 
مورد تحليل موضوعي و محتوايي قـرار   -...اعم از قصيده، مثنوي، غزل، قطعه و-

  .گيرند مي

   .نامه، هجران، وداعيه، وداع، بدرود، ادب غنايي، سبك عراقي فراق :ها كليدواژه
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  مقدمه

گـردد كـه در آن هنگـام     ران به قـرون پـيش از اسـلام برمـي    هاي غنايي در اي قدمت منظومه
درونماية شعر غنايي فارسي اغلب با محوريت . شاعري با خنياگري و رامشگري همراه بوده است

عشق، بهانة سرايش اسـت و   هيچ ترديد توان گفت بي كه مي جا يابد تا بدان عشق، سمت وسو مي
ند وحزن عاشق، ناشـي از هجـران و يـا تـرس از     زاد اگر بپذيريم كه حب و حسن و حزن سه هم

هجران است پس موضوعِ لزوماً وابسته به عشق يعني بيان سوز هجران و اشتياق وصال يكـي از  
هاي فـراق، درد دوري،   همچنين توصيف لحظه. آيد شمار مي هاي ادب غنايي به مايه ترين بن مهم

هـاي   ها با هـم از جلـوه   و وداع آنغم عشق و تصويرگري لحظة جدايي دردناك عاشق و معشوق 
مضمون ديرآشناي هجران در ايـن پـژوهش بـا نگـاهي ديگـر در دو      . پرجاذبة ادب فارسي است

هرچند . شود هاي مختلف شعري بررسي و تحليل مي در قالب» ها وداعيه«و » ها نامه فراق«بخش 
  . اند وزه قرار دادهبندي محتوايي در يك ح نظران اين دو را از نظر تقسيم كه تاكنون صاحب

اطلاق شـده اسـت   ) مثنوي(هاي روايي  به طور خاص تنها به آن دسته از منظومه» نامه فراق«
منظومة خود را  كند و شاعر نامِ ها را روايت مي كه سرگذشت عاشق و معشوق و فراق و وصال آن

نامه با ايـن   اقدر سبك عراقي تنها يك فر. گذاري كرده است اسم» نامه فراق«به همين مناسبت 
نويسـي و   نامه البته ديرينگي سنّت ده. سلمان ساوجي است نامة فراقويژگي وجود دارد و آن هم 

گـردد كـه در آن ويـس در فـراق      بازمي ويس و رامينامه ها به سبك خراساني و منظومة ن فراق
اسـت برخـي از    نگارنده سعي كرده. فرستد هايي براي او مي و گداز هجران، نامه  رامين و در سوز

هاي عاشقانه در دوران فراق، بين عاشـق و معشـوق رد و    ها نامه هاي غنايي را كه در آن منظومه
 ـ منطقمانند » ها نامه ده«همچنين برخي از  و) نظامي ليلي و مجنوننظير (گردد  بدل مي  اقالعشّ

از طرفـي فـراق، آرزوي   . دبررسي نماي» هاي بلند  نامه فراق«اي را در ذيل  اوحدي مراغه نامه  دهيا 
هاي ششـم تـا هشـتم هجـري      وفايي معشوق، از موضوعات اصلي غزل در سده ديدار و وصف بي

اعـم از   -هاي شعري داراي مضمون سوز و گداز هجران را  قمري است؛ بنابراين مؤلف ساير قالب
تحـت عنـوان    -...بند، دوبيتي، مسمط، مسـتزاد و  بند، تركيب قصيده، غزل، رباعي، قطعه، ترجيع

  .بررسي نموده است» هاي كوتاه نامه فراق«
خورند و پژوهنده، ايـن وجـه    نيز با نام و قالب خاص در هيچ ديواني به چشم نمي» ها وداعيه«

بـه هـر   » وداع، خداحافظي و بـدرود «كه در آن -تسميه را فقط به لحاظ مضمون خاص شعري 
عي كرده اسـت در هـر قالـب شـعري كـه      مؤلف س. مناسب دانسته است -آيد شكلي در نظر مي

شواهد ايـن پـژوهش، در   . سخن از وداع و بدرود به ميان آمده است، به تحليل و بررسي بپردازد
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هـاي   تا اواخر قـرن نهـم در قالـب   . ق.از اوايل قرن ششم ه» ها وداعيه«و » ها نامه فراق«دو بخش 
  .مختلف شعري انتخاب و بررسي شده است

  ها  نامه فراق) الف

. انـد  كوتـاه، قابـل تقسـيم   ) 2بلنـد و  ) 1هـا بـه دو بخـش    نامـه  چنانچه در مقدمـه آمـد فـراق   
اعـم از  -هـاي شـعري    هاي كوتاه شامل ساير قالـب  نامه ها و فراق هاي بلند شامل مثنوي نامه فراق

در تمـام  . شـوند  مـي  -...بنـد، مسـمط، مسـتزاد و    بند، تركيب قصيده، غزل، قطعه، رباعي، ترجيع
. سـتايش، گلـه، توصـيف هجـران    : كند ها سوز هجران به سه شكل عمده نمود پيدا مي هنام فراق

نويسـي در ادب غنـايي بـه منظومـة      نامه ها و سنّت ده نامه همچنين اشاره شد كه ديرينگي فراق
پس از اينكه رامين، ويس را . گردد بازمي.) ق.ه 5قرن(ويس و رامين اثر فخرالدين اسعد گرگاني 

كنـد، ويـس در فـراق رامـين      بيند و بـا او ازدواج مـي   را مي» گل«و در جاي ديگر كند  ترك مي
بـار   توصـيف دوران محنـت  «نمونة زير نامة سـوم ويـس و از گونـة    . نويسد آميز مي نامة شكوه ده

عاشقي كه در فراق يار، روي و مويش را نشسـته اسـت تـا مبـادا     . است» هجران و اشتياق ديدار
  :بوي يار از بين برود

  ...چرا گشتي به خون من شتابان  كجايي اي دو هفته ماه تابان
  ...بدان تا بوي تو از تن نشويم ستم در فراقت روي و مويمنشُ

  ) 358: 1338گرگاني، ( 
ايـن نامـه   . اسـت ) گانة هجران كه يكي از نمودهاي سه(نامة چهارم ويس از نوع ستايش فراق 

در ادب » قدمت ستايش و مدح هجران«ظير و از نقطه نظر ن خود بي نوعِ هاي هم درميان منظومه
ستايش فراق بعدها توسط شاعراني نظير عطار، . غنايي، در سبك خراساني شايستة اهميت است

نامة چهارم در ستايش هجران و . يابد هاي گوناگون معرفتي ادامه مي با دريافت... مولانا، حافظ و
  :اميد بستن به وصال

 وفايي  اگر با وي نباشد بيروز جداييچه خوش روزي بود
 ...يداردرو شيرين بود اميد د اگر چه تلخ باشد فرقت يار
 ...ز روي خرمّي دل را نويدست فراق دوست سرتاسر اميدست

  )361: همان(                                                                                            
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  هاي بلند نامه راقف) 1
  قالب مثنوي  -1-1

سـلمان   نامـة  فـراق هاي عاشقانة مكتب عراقـي   ن مثنويكه در مقدمه اشاره شد، در ميا چنان
هاي فـراق ديگـري كـه در سـاير      نامه. آيد مي شمار نامة بلند به ساوجي مهمترين و بارزترين فراق

سرودة سـلمان   جمشيد و خورشيدمثنوي : خورد عبارتند از هاي اين دوران به چشم مي منظومه
ليلي بـه مجنـون و    ، نامة فراقِ)ارسالي از جمشيد به خورشيد و بالعكس هاي فراقِ نامه(ساوجي 

شـيرازي، ارسـال نامـه از     مكتبـي  ليلي و مجنـون اميرخسرو،  خمسةنظامي،  خمسةبالعكس در 
 منطـق زاكاني،   عبيد امهن عشّاقعراقي،  فخرالدين نامه عشّاقطرف عاشق به معشوق و بالعكس در 

هاي ارسالي جم  عماد شيرازي، نامه ابن) نامه ده( المحبين هروضاي،  مراغه اوحدي) نامه ده( العشّاق 
هـا   جا مجال پرداختن بـه همـة آن   كه در اين... شيرازي و  اهلي سحر حلالبه گل و بالعكس در 

   .گيرند ها مورد بررسي قرار مي نيست و سه نمونه از آن
نامه با تمهيد،  اين فراق. پردازيم مي.) ق..هـ 8قرن (سلمان ساوجي  نامة فراقست به بررسي نخ

. شـود  مناجات، ستايش پيامبر و اندرز به فرزند و بيان انگيزة شاعر از سرودن منظومه آغـاز مـي  
اين مثنوي مبتني بـر  «: نويسد چنين مي ساوجي كلّيات سلمان مرحوم رشيد ياسمي در مقدمة 

شاه پسـر خواجـه مرجـان منظـور      بيرام). تقريباً(ع تاريخي و مشتمل بر يك هزار بيت است وقاي
اتفاقـاً در  . اي از هم جدائي نداشـتند  اي رسيد كه لحظه ها به درجه سلطان اويس بود؛ محبت آن

بيرام قهركرد و به بغداد رفـت و پـس از چنـدي آشـتي كـرد و بازآمـد و بـه جنـگ          761سال 
سلطان اويـس، سـلمان   )  770(بعد از اين واقعه ) 769(و بدرود زندگاني گفت  گيلانيان شتافت

  ).69: تا ساوجي، بي(» را مأمور نظم حكايتي مناسب حال خود ساخت
  كرد و بنشاند در پيش تخت شبي بنده را شاه پيروز بخت

  ...آن نامه باشد سراسر فراق  اي خواست اندر فراقمن نامهز
  )477: همان(

سپهدار علاقة وافري به هم داشتند و روزگار را به خوبي و خوشي در كنار هـم سـپري   شاه و 
سـپهدار  . بـازي لفظـي مشـغول بودنـد     آرايي و عشـق  ها تا صبح به بزم در يكي از شب. كردند مي

گويد و به دنبـال آن شـاه نيـز بـه تعريـف و تمجيـد سـپهدار         سخناني نيكو در مدح پادشاه مي
پادشـاه  . گـردد  هـا بـه ناخوشـي مبـدل مـي      گردد وخوشي هان ورق كاملاً برميپردازد، اما ناگ مي

گـردد و مجلـس را تـرك     كند و او سخت دلگير و آزرده خاطر مي خطاب مي» وفا بي«سپهدار را 
  :كند مي
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  ...چو صبحي كه پيوسته بادت بقاتو عمري از آن  نيست هيچت وفا
  ...از آب شدآن تاب چمشش پر  رخ شمع مجلس پر از تاب شد

  ...به جور از درخود چه راني مرا؟وفا از چه خواني مرا؟چنين بي
  ن انجمنـن پس دريـنيايم ازيوفايم همان به كه منچو من بي

   ...ز مجلس بتابيد رخشنده ماهبگفت اين و برخاست از پيش شاه
  )485-486: همان(

اسـت و فلـك را در امـر جـدايي دخيـل       شاعر معتقد است كه هجران و جدايي آيين روزگـار 
ها را بـا   كند براي اين كه دو يار، قدر و منزلت وصل را بدانند فلك آن همچنين بيان مي. داند مي

تـا هجـران   «اين اعتقاد در ادب غنايي از ديرباز وجود داشته است كه . دهد هجران گوشمالي مي
هاي شـاعرانه، روزگـار عامـل آن     تراشي، هجراني كه در علّت »داند نباشد قدر وصال را كس نمي

  :است
 جدايي فكندن ميان دو دوستجهان را همه ساله آيين و خوست
نند قدر وصال ا بدا  به هجران فلك دادشان گوشمالاز آن ت
 الـان وصـدر زمـندانست قكسي تا به هجران نشد پايمال

  ) همان(
شاه از رفتن سپهدار بـه  . كند ق ادامه پيدا ميهاي فرا داستان با آغاز هجراني تلخ و ارسال نامه

آميز فراق را توأم با پشـيماني   گردد و اولين نامة گله شدت ناراحت و از كردة خويش پشيمان مي
  :كند ارسال مي

  ...خداي جهان داور رهنماي سر نامه بنوشت نام خداي
  ي اشتياقت كنمو يا قصهاگر من حديث فراقت كنم

  ...ملول  دل نازك تو بگرددتو نگويد رسولهمانا كه با
  تو را  به خوناب دل پروريدمبه يك سو نهادم گزيدم تو را
  ... دل از من به يكباره برداشتي در آخر مرا خوار بگذاشتي

  )488، 489: همان(
پادشاه زند، گويا از صميم دل منتظر نامة  بيند، بر آن بوسه مي وقتي سپهدار نامة پادشاه را مي

شـود و در جـواب، از انـدوه دل و از پژمردگـي و      بوده است؛ او نيز از كـردة خـود پشـيمان مـي    
اين نامـه از گونـة گلـه و توصـيف دوران سـخت      . نويسد هاي خويش در فراق پادشاه مي تابي بي

  :  هجران است
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  ...ام  تو باقي بماني كه من مردهام ز هجران روي تو پژمرده
 بدانستم اكنون كه چونست حال قدر وصالندانستم آن روز

  )489: همان(
بـه  . كنـد  زند و شـروع بـه خوانـدن آن مـي     بيند بر آن بوسه مي هنگامي كه پادشاه نامه را مي

سـپهدار  ). 490: همـان (كند  دارد و از او تقاضاي بازگشت مي محض خواندن، بار ديگر قلم برمي
سد فرستادن پيك و قاصد كافيست و بـه سـرعت بـه    نوي نيز ديگر طاقت ازكف داده در پاسخ مي

  :شتابد ديدار مي
  رسم   فرستادمش وز عقب ميفرستادن پيك و قاصد بسم

  )491: همان(
چهار نامة فراقي كه حاوي گلة متقابل دو يار از هم است، از سوز هجـران عاشـق و معشـوقي    

پايد و فراقي مجدد  ل ديري نمياما اين وصا. گردد گويد كه عاقبت به وصال منتهي مي سخن مي
رغم ميل دروني پادشاه به جنگ فرماندة گـيلان كـه سـركش     آيد، اين بار سپهدار علي پيش مي

دوران هجران ايـن بـار   . داند شاعر باز هم فلك را دخيل در اين جدايي مي. شتابد شده است، مي
ناگزير هر دو، . گردد  و بدل نمي اي رد گذرد اما نامه ويژه پادشاه خيلي سخت مي نيز بر هر دو به

دهـد و   كنند تا اينكـه سـپهدار، گيلانيـان را شكسـت مـي      روزهاي سختي را در فراق سپري مي
دهـد،   مـي   فراق دوم نيز به علّت اجازه دادن پادشاه به رفتن سـپهدار بـه جنـگ رخ   . گردد بازمي

امـا پادشـاه    درست اسـت كـه كـس ديگـري از لشـكريان جـرأت و جسـارت رفـتن را نداشـت          
فلك باز هم غيرمنطقي و غيرعقلانـي   توانست به او اجازه رفتن ندهد بنابراين سرزنش كردنِ مي

ابياتي سروده است كـه  » مقام ستايش هجر«سلمان ساوجي در پايان داستان در . آيد به نظر مي
  :شنيدن و خواندن آن خالي از لطف نيست

 در جوي عشقكند آب روان مية روي عشقـفراقست مشّاط
 اد ديدـولي لذّت عشق فرهبه خسرو لب لعل شيرين رسيد

  )497: همان(

نامـة    در ايـن منظومـه ده  . است.) ق..هـ 8قرن (اي  اثر اوحدي مراغه نامه دهيا : العشّاق منطق
اي  قصه. عاشقانه در دوران فراق از طرف عاشق به معشوق نوشته شده و معشوق پاسخ داده است

دار از آتـش   زنـده  شبي عاشق دلسـوختة شـب  : شود گونه آغاز مي اب و دلنشين كه اينبسيار جذّ
آن مـدد   دهـد و از پيغـام رسـانيِ    گردد و باد را مخاطب خويش قـرار مـي   حال مي عشق، آشفته

با اولين نامه، معشوق را از عشق و احوال ). ها، پيغام رسان اغلب باد صباست نامه در ده(جويد  مي
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كند كـه تـاب هجـران نـدارد واز او تقاضـاي       سازد و چنين اذعان مي ان آگاه ميخويش در هجر
  :درمان درد خود را دارد

 ...گذر كن سوي آن دلبر به ياي نسيم باد نوروزي چه داري؟
 روششـرّة عنبر فـان از طـنهفرو خوان قصة دردم به گوشش
 من اي وصل تو بخت خفتة:كهبگو او را به لطف از گفتة من
 ...كه روزي قصة خود بر توخوانم كنون عمريست تا در بند آنم
 ...اب هجرانم نباشدـليكن توتوانم ساخت، چون جانم نباشد

  )440: 1362اي،  اوحدي مراغه(
گيـرد خـود را ناآگـاه     شود اما تصـميم مـي   معشوق با خواندن نامه از احوال عاشق خبردار مي

  : گويد كند و به او مي عاشق را تحقير مي. ستي و عشق بيازمايدنشان دهد و عاشق را در دو
  ...داند چه نامي؟   كسي نامت نميتو اي مهجور سرگردان كدامي؟
  ...تو كوتاهي و سرو من بلند استسرخود گير، كين گردن بلندست

  )442: همان(
اوحدي ثابـت  . گردد از همين جاست كه اين كشمكش شيرين ميان عاشق و معشوق آغاز مي

نامـة سـوم را عاشـق بـراي     . كشد قدمي و راسخ بودن عاشق در عشق را به زيبايي به تصوير مي
  :گويد نويسد و مي معشوق مي

  ...گذاري كه ما را در مشقّت مياري نداري؟ـر يـا سـا مـمگر ب
  ...كه من تركت نگويم تا قيامتتو خواهي جور كن، خواهي ملامت

  رها كن، تا سگ كوي تو باشملوي تو باشمخواهي كه پهنمي
  )444: همان( 

ويژگـي بـارز   (كنـد؛   كند؛ معشوق  ناز مي ادامه پيدا مي» نامة دهم«ها تا  نوشتن و ارسال نامه
دانـد امـا    نيافتني مـي  كند و خود را دست عاشق را ملامت و تحقير مي) معشوق در سبك عراقي

سـرانجام در نامـة هفـتم عاشـق     . دارد اي وصال برنميشود و دست از تلاش بر عاشق خسته نمي
  :گويد شود وخطاب به او مي مند مي زيباروي، گله سوخته ازاخلاق بد دل

  بترس از نالة شب زنده دارانبينديش از فغان سوگواران...
  ها غريبست از چنان رويي چنينبردم گمان از رويت اينهانمي

  ي زشت خود نيكو نيايدز روز روي خوب بد نيكو نيايد
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 ...كن به حالم  ازين بهتر نظر ميمكن در پاي هجران پايمالم
 ...من رفتم، تو داني !شبت خوش بادچو نزديك خودم روزي نخواني

  ) 453: همان(
گلة عاشق از معشوق و سرانجام نـوعي قهـر كـردن و پـاي خـويش را از       در نامة فوق توصيف

با اين . است »واسوخت«به نوعي مقدمه و پيشاهنگ مكتب عاشقانه ورطة عشق بيرون كشيدن، 
شود كه عاشق دلسوخته، ثابت قدم و وفـادار اسـت امـا     آيد و متوجه مي نامه معشوق به خود مي
  :گويد در نامة هشتم خطاب به عاشق مي. رسد كمي خسته به نظر مي

  ...برد؟ ز اشك ديده سيلابت هميبرد؟كجا رفت آن كه شب خوابت نمي
  كه در هجرم بلا خواهي كشيدنبينديش ار ز من خواهي بريدن

  ...وفايي بينم كه يار بيچو مياييـر آزمـر آمد از مهـم سيـدل
  )456: همان(

كند اما در عين حال به نوعي اميد وصـل را نيـز در خـود     اين نامه اگرچه عاشق را تحقير مي
ميـل بـه وصـال     يز به حال عاشق دچار شـده اسـت و بـي   دهد معشوق ن نهان دارد كه نشان مي

گيـرد،   گردد و عاشقي را دوباره ازسرمي عاشق با خواندن اين نامه اميدوار و خوشحال مي. نيست
  .انجامد ها، در نهايت با ارسال دهمين نامه به وصال مي نامه ده كشاكشي شيرين كه همانند اغلبِ

شـود   اي كه در اين بخش بررسي مـي  رين منظومهآخ .):ق.هـ 7قرن (نظامي  ليلي و مجنون
ليلي پس از ازدواج، از مرگ پدر مجنون و حال و احـوال آشـفتة او   . نظامي است ليلي و مجنون

دهـد و از   در اين نامه، ليلي، مجنـون را دلـداري مـي   . فرستد اي براي او مي شود و نامه باخبر مي
شـده بـا نـام خـدا و سـتايش       هاي بررسـي  ام نامهاين نامه نيز همانند تم. شود احوال او جويا مي
  :اينك بخشي از نامه ليلي به مجنون. گردد آفريدگار آغاز مي

  ...اي به دردمندي از غم زدهكاين نامه كه هست چون پرندي
  و اي مهدي هفت مهد چوني؟ار قديم عهد چوني؟ـاي ي

  ي؟من با تو، تو با كه عشق بازاي؟ چه سازي؟چوني و چگونه
  ...جفت توام ار چه طاقم از تو چون بخت تو در فراقم از تو

.ن دريدمبر مردة تن كفو چون شنيدمـدر تـمرگ پ . .  
  ...من كس نيم آخر؟ اين بست نيست؟ دلتنگ مباش اگر كست نيست

  )418 -  417: 1386نظامي، (
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سد كه وفـاداري عاشـق و   نوي مجنون پس از خواندن نامة ليلي با دلي پردرد جواب نامه را مي
  :گله از سوز هجران در اين نامه به خوبي مشهود است

  ...نام ملكي كه نيستش يار بود اول آن خجسته پرگار
  ...زني دست؟ تو در كمر كه ميشوم پستمن در قدم تو مي...

  جفتي به مراد خود گزيدهر خزيدهـاي در كنف دگ
  دة ديگري نشستي؟در عه اين است كه عهد من  شكستي؟
  با او به مراد عشق بازيبا من به زبان فريب سازي
  ... با من نفس موافقت كو؟گر عاشقي آه صادقت كو؟
  ي تو مباد بي نورپروانهگر من شدم از چراغ تو دور

  ...باد ابن سلام را سلامت را غم ملامتـر كشت مـگ
  ... شنيدي كه مينتر از آمجنونه ديديـترم از آنـچشوريده

  )420، 419: همان(

  هاي كوتاه    نامه فراق) 2
  قالب غزل -2-1

هاي اوليه غزل در اوايل سدة چهارم هجري قمري شكل گرفت و تحـول غـزل آرام آرام    نمونه
از قرن ششم به بعد تحول غزل به واسطة استاد سخن، حكيم سنايي در دو نوع . صورت پذيرفت

 ـ عارفانه و عاشقانه ي عشـق عرفـاني و مفـاهيم تصـوف، در غـزل      آغاز شد و نوع نخستين با تجلّ
ترين آثار اين دوره عبارتند از آثار شعرايي نظير سنايي، عطار، مولانـا و   يافت كه ارزنده فارسي راه

صـبور،  (نوع دوم، ادامة مسير سرودن اشعار عاشقانه است كه با ظهور سعدي بـه كمـال رسـيد    
. اسـت . ق.ه 8تا  6هاي  و آرزوي ديدار يكي از موضوعات اصلي غزل در سدهفراق ). 562: 1370

كـه بـازهم   ... فراق يـار، ديـار، خـانواده، دوسـتان و    : هاي كوتاه عبارتند از نامه انواع فراق در فراق
هـا   كه در مقدمة فـراق نامـه  (گانه  ها به همان شكل نمودهاي سه هاي سوز هجران در آن مصداق

در اين بخش تنهـا بـه ذكـر چنـد     . گله، ستايش، توصيف: خورد به چشم مي) تعريف شده است
  :شده است  شده بسنده مورد گلچين

. منـد اسـت   نخستين غزل ذيل، سرودة حكيم سنايي و از نوع فراق يار است كه از هجران گله
عاشق هر شب از شدت اندوه دوري و نااميدي از وصال قصد خودكشـي دارد امـا تـرس از خـدا     

شود؛ بدون يار قادر به ادامة زندگي نيست و در فراق يار صاحبقراني كردن روزگار نيز  ع او ميمان
  :ارزش است در نظرش بي

  تو پيش من نباشي شادماني چون كنم بي تو اي آرام جانم زندگاني چون كنم
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  چون كنمبازگويـم اين جهان و آن جهانيهر شبي گويم كه خون خود بريزم در فراق
  چون فراق آمد كنون صاحبقراني چون كنم م اندر وصل تو صاحبقران روزگاربود

  )941: 1354سنايي، (
اش، از آن دسته شاعراني است كـه   عطّار نيشابوري به سبب عمق و غناي نياز عاشقانة عارفانه

 اي از نوع فـراق يـار   غزل عرفاني زير نمونه. در مقام ستايش هجران غزليات زيبايي سروده است
بـه او  ) خـدا (دهد كه معشـوق   عاشق آتش عشق و درد دوري را دوست دارد و ترجيح مي. است

شاعر با تعبيري جالب هجران را چون ديـواري در نظـر   . درد عشق ارزاني كند اما درمانش نكند
 بـه   گرفته است كه مانع از رسيدن عاشق به دلدار است و شايد بتوان گفت كه استفاده از مشـبه

  :كاربرد و نادر است اي توصيف هجران بسيار كمديوار بر
  ز عشقت آتش افشان خوشتر است آتش عشق تو در جان خوشتر است

  ...درد تو ز درمان خوشتر است ر من ريز و درمانم مكنـدرد ب
  ...روي در ديوار هجران خوشتر است چون وصالت هيچكس را روي نيست

  )45: 1366عطار، (
سـروده   -الـدين و همچنـين معشـوق حقيقـي     شمس–اري در فراق يار شم مولوي غزليات بي

تـرين و زيبـاترين غزليـات مولانـا اسـت در دوري و فـراق        بيت زير مطلع يكي از معـروف . است
  :معشوق كه از گونة توصيف هجران است

  شود  داغ تو دارد اين دلم جاي دگر نميشودتو به سر نميهمگان به سر شود بي بي
)                                           190: 1ج . 1387مولوي، (

الدين است و مولانا از روزي كه شمس بازگردد و همچون ماه در  غزل ذيل نيز در هجر شمس
گويـد كـه سـختي و دردنـاكي هجـران       بـه شـمس مـي   . گويد جانش بتابد و بدرخشد سخن مي

ست كه باعث پالوده شدن او گرديده و اگر صدها بار ديگر نيز او را بپالايد رياضتي براي او بوده ا
در واقع از  نظر مولانا هجران سبب كمال است و از عشق . به جز عشق چيز ديگري نخواهد ديد

  :كاهد چيزي نمي
  ...در روزن جان تابي، چون ماه ز بالايي اي شادي آن روزي كز راه تو بازآيي

  ... جز عشق نبيني گر صد بار بپالايي پالود مرا هجرت!يشمس الحق تبريز
 )942: 2ج : همان(
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قـراري و آشـفتگي و    در نشان دادن بي» مرغ بسمل«عراقي در غزل زيبايي از تعبير  فخرالدين
اكثر شعرا در توصـيف احـوال پريشـان و    . پريشاني احوال عاشق در هجر يار استفاده كرده است

عراقي در تسكين غم و درد خـويش  . اند يده از اين مضمون استفاده كردهآشفتة عاشق هجران د
  :                       در شعر نمود پيدا كرده است »الغياث اي دوستان«جويد كه با رديف  دوستان مدد مي از

  از فراقش سخت زارم، الغياث اي دوستانمبتلاي هجر يارم الغياث اي دوستان
  ...ننگرد در من نگارم، الغياث اي دوستان در ميان خاك وخونتپم چون مرغ بسمل مي

  )235 :1338عراقي، ( 
دلـدار  . كند كه شب فراق طولاني و يار، مهرگسل است سعدي در غزل ذيل چنين توصيف مي
توان به جـان   مقام معشوق به حدي والاست كه نمي. پيمان شكسته اما عاشق هنوز وفادار است

شـاعر از  . اجل، سنگيني فراق را به سنگيني كوه الونـد تشـبيه كـرده اسـت    شيخ . او قسم خورد
شدت ضعف، طاقت آه كشيدن هم ندارد اما ممكن است خلايق گمـان كننـد كـه او بـه سـبب      

  :كشد خرسندي آه نمي
  ...مگر كسي كه  به زندان عشق در بند است شب فراق كه داند كه تا سحر چند است؟

  بيا و بر دل من بين كه كوه الوند استبرگي نيستفراق يار كه پيش تو كاه
  گمان برند كه سعدي ز دوست خرسندستز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق 

 )433: 1379سعدي، (

نامة خويش سخن گفته اسـت كـه كسـي قـادر بـه شـنيدن آن        غزل بعدي از فراق سعدي در
  :نيست

ي الفَلَواتكباً تَهيم فر عانصلِ المتو قدر آب چه داني كه در كنار فراتي س...  
  و إن شكََوت الَي الطّيرِ نُحنَ في الوكَنات نامه سعدي عجب كه در تو نگيردفراق

  )605 :همان( 
در . كنـيم  به سه نمونه از درياي غزليات حاوي مضمون سوز هجران از ديوان حافظ اشاره مـي 

واسطه بايد شرح فراق  گويد زيرا زبانِ خطاب به باد صبا مي اين غزل، حافظ گله از هجران يار را
  :اي و يا كلامي او را بيان كند نه نامه

  ...و مشكين كن نفس  بوسه زن بر خاك آن وادياي صبا گر بگذري بر ساحل رود ارس
  ...كز فراقت سوختم اي مهربان فرياد رس دارمحمل جانان ببوس آنگه به زاري عرضه

  )181: 1369 حافظ،( 
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حافظ در غزل زير در كيفيت رنج غربت و هجران از ديار و يار و اشتياق وطن اين چنين نغمه 
  :كند ساز مي

 هاي غريبانه قـّصه پردازمبه مويهنماز شام غريبان چو گريه آغازم
  كه از جهان ره و رسم سفر براندازمچنان بگريم زاربه ياد يار و ديار آن

  )228: همان(
  ...ام كه مپرس  زهر هجري كشيده ام كه مپرسدرد عشقي كشيده

  )183: همان(
گويد؛ ساربان  خواجوي كرماني در غزل ذيل از شب رحلت دلدار و حركت كاروان او سخن مي

دانـد كـه در    شاعر يار را همچون جان مـي . افتند ها به حركت مي كند و محمل اعلام حركت مي
ديـده بـه حـدي سـخت و      عاشق غـم » نامة فراق«است و شرح  رمقش حال ترك كردن جسم بي

  :دشوار است كه اگر قلم آتش نگيرد جاي بسي تعجب و شگفتي است
  ... مجال خواب نيابند ساكنان محامل شب رحيل ز افغان خستگان مراحل

  چرا كه شرط كريمان بود اجابت سائلرانم از پي تو مراسرشك ديده كه مي
  سرم ملازم بالين و دل به قافله مائلت و جان به مرحله عازمتنم مقيم مقامس

  ...عجب كه آتش ني در نيفتدش با نامل نامة ما را به خامه هر كه نويسد فراق
  )273: 1378خواجوي كرماني، (

انـد از جملـه    شـعر سـروده  » فـراق «به سبب اهميت موضوع فراق، شعراي زيـادي بـا رديـف    
بردن از صور خيـال زيبـا دسـت بـه      در توصيف دوران سخت هجران با بهرهشيرازي كه  بابافغاني

هـاي فـراق هـر شـب بـه او       ابتكار جالبي زده است و اجل را دشمني در نظر گرفته كه در شـب 
  :  است زند و از اين نظر نوپرداز بوده شبيخون مي

  زون از فراقهر نفس درديست بر درد من افجانم افگارست و تن بيمار و دل خون از فراق
  آرد شبيخون از فراق بر سرم پيوسته ميهاي هجران و اجـلام شبغرق خون ديده

  )302: 1353بابافغاني شيرازي، ( 

  قالب قصيده -2-2
كه جايگاه بيان عواطف و احساسات شخصي ) تغزل، تشبيب، نسيب(در مقدمة قصايد مدحي 

مضمون سوز و گـداز هجـران نيـز اسـتفاده     هاي عشق، از  است، شاعر به همراه تصويرگري جلوه
خورد، گويي  كند زيرا هرجا سخن از عشق است ناگزير فراق و اشتياق وصال نيز به چشم مي مي
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سرايي در سبك خراساني رواج بيشـتري   هر چند كه قصيده. عشق و هجران دو يار قرين هستند
بارهجران را بر دوش  توصيفداشته است ولي مقدمة قصايد سبك عراقي نيز در كنار قالب غزل 

قالـب  (گانه سوز هجران در قصيده نيز هماننـد بخـش پيشـين     انواع فراق و نمودها سه. كشد مي
ف خـورد از جملـه قصـيده معـرو     چشـم مـي   در قصايد مقتضب نيز مضمون فراق به. است) غزل

  .سنايي در اشتياق كعبه و سفر حج
فر حج از فراق شهر بلخ سخن گفته است كه كعبه و س اي در اشتياقِ حكيم سنايي در قصيده

. گيـرد  اين قصيده از نظر نوع مضمون فراق، در زيرمجموعة فراق ديار، فرزند و همسـر قـرار مـي   
اسـت و در ذهـن خـود از     سنايي با ابتكاري جالب دست به پروراندن رؤياي زيارت خانة خدا زده

در . ان و ديار خـود سـخن گفتـه اسـت    م و اشتياق كعبه و مسير رفتن و فراق زن و فرزند و خان
اين نوع شـعر  . جزء توصيف كرده است به تخيل خويش با پردازش تصويري زيبا اين مسير را جزء

  :نظير است و نادر دست كم در نوع خود بي
  يك ره از ايوان برون آييم و بر كيوان شويمگاه آن آمد كه با مردان سوي ميدان شويم

  خانه پردازيم و سوي خانة يزدان شويمعالي كنيمراه بگذاريم و قصد حضرت
  ...بي زن و فرزند و بي خان و سر و سامان شويم طبل جانبازي فروكوبيم در ميدان دل
  گه ز عشق خانمان چون عاشقان پژمان  شويمگاه بر فرزندگان چون بيدلان واله شويم
  ...بويم و گاه در طوفان شويمگاه در آتشاز فراق شهر بلخ اندر عراق از چشم و دل

  )414 :1354سنايي، (
عمـاد در كرمـان   . سـروده اسـت  » امير مبارزالدين«عماد فقيه كرماني قصيدة ذيل را در مدح 

. را به دلـدار برسـاند  » نامة عشّاق فراق«خواهد كه  است و ممدوح در عراق و شاعر از باد صبا مي
  :و هجران به طومار تشبيه شده است ديده به دوات سرخ بار عاشق هجران چشم اشك

  راق نامه عشاق مجلس مشتاقـفمگر ز خطه كرمان صبا برد به عراق
  ارم اخلاقـرمي زان مكـنوازش گدوات سرخي چشمم ز سر برفت و نديد
  ... اي از اين اوراق  اگر به دوست رسد صفحهمحقق است كه طومار هجر گردد طي

  )332: 1348عماد فقيه كرماني، (

  ...بند، مسمط و  بند، تركيب قطعه، رباعي، دوبيتي، ترجيع: ها ساير قالب  -2-3
در واقـع معنـا   . موضوعي و مضموني در اين بخش همانند دو بخش پيشين است بنديِ تقسيم

هاي  هاي مختلف و با آرايه يكي است اما اين صورت است كه شاعر آن را در خيال خود در ظرف
  . نماياند پروراند و مي ميريزد،  متفاوت مي
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آن  است كه در آغـازِ » ابوالفرج نصربن رستم«مسمط زير سرودة مسعود سعد سلمان در مدح 
بـاد  «دوران هجران ممـدوح را همچـون   . از هجران يار كه همان ممدوح است سخن گفته است

دار يـار  شـاعر مشـتاق دي ـ  . شاداب او را چون برگ رزان زرد كرده است  داند كه چهر مي» خزان
  :هايش به جاي اشك خون جاريست است و از ديده

  كاين روي من از هجر تو چون برگ رزانستهجران تو اي شهره صنم باد خزانست
  ...راق تو همانست ـار فـدر باغ دلم بدر طبع نشاطم طمع وصل چنانست

  )548: 1339مسعود سعد سلمان، (
دادن آرام و قـرار   هجران و آرزوي ديدار و ازكفبند زير، جهان ملك خاتون از وصف  در ترجيع

بـراي  » زهـر فـراق  «كاربرد  زيبا و نسبتاً كم دردوري يار سخن گفته و با ابتكاري جالب از تشبيه
  :توصيف تلخي و ناگوارا بودن آن استفاده كرده است

  اي هجر تو سنگ و جان ما جاماي روي تو صبح و زلف تو شام
  ...نه صبرم بماند و نه آرام قتراـه ز تلخي فـباز آ ك

  ...از زهر فراق كاين بيا شام هر شب دهدم غم تو جامي
  )507: 1374جهان ملك خاتون، (

اي است كه چند رباعي با مضـمون هجـران سـروده     اديب صابر از جمله شاعران خوش قريحه
بـه،   كـاربرد مشـبه   تشبيه كرده است كـه از نظـر  » وبا«در رباعي ذيل شاعر هجران يار به . است

وار دلـدار   عاشق كه دچار بيماري وباي هجران شده از لب يـاقوت . غريب، نادر و قابل توجه است
  :طلب درمان دارد

 زو پردة عمر و زندگاني بدردهجر تو وباست هر كجا بر گذرد
  ...گويند كه ياقوت وبا را ببرد نگردچشمم به لبت هميشه زان مي

  )433: تا ي، بياديب صابر ترمذ( 
رباعي زير را در خصوص وصف سوز و گداز هجر . ق. هـمحمد اسيري لاهيجي شاعر قرن نهم 

سروده است كه با نوپردازي درخور توجهي درد هجران را به پيراهني تشبيه كرده كـه سرتاسـر   
 اين تعبير در ديوان ساير شعراي بررسي شده به چشم نخـورده . وجود عاشق را دربرگرفته است

  :است
  پيراهن درد هجر تو در بر ماست  تاجي ز خيال وصل تو در سرماست
  مرآت رخ تو زان سبب اختر ماست   از لوح رخت حروف عالم خوانم

  )322: 1357اسيري لاهيجي،(
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  ها وداعيه) ب

بدرود كردن، اسم مصـدر اسـت از مصـدر    : گونه معني شده است دهخدا اين نامة لغتوداع در 
مـرا  : و راحت كه لاحق حال او باشد وقت باز آمدن از سـفر  آساني تفأل است به تن توديع، و آن

وداع ). 209: 1364مولـوي،  (كه گور پردة جمعيـت جنـان باشـد    /به گور سپاري مگو وداع وداع
حـال ممكـن اسـت ايـن وداع و     . هميشه همراه با جدايي است و جدايي قرين سوز و اشك و آه

ها  پس از تحليل محتوايي و موضوعي وداعيه. رارادي و يا كاملاً اراديجدايي ناخواسته باشد و غي
گونه استنتاج شد كه انـواع مختلـف وداع بـه ده نـوع قابـل تقسـيم بنـدي         در سبك عراقي، اين

  :شود ها نمود سوز هجران به وضوح حس نمي هستند، البته در برخي از آن
  عاشق؛ معشوق، وداعِ وداعِ) 1
  همسر، فرزندان، پدر و مادر، خويشان؛: خانواده وداعِ) 2
  دوستان و عزيزان؛ وداعِ) 3
  شاعر با اطرافيان در هنگام مرگ و اعلام مرگ خويش؛ وداعِ) 4
  ؛)مرگ اختياري و ترك علايق(دنياي مادي و ماديات  وداعِ) 5
  جان، عقل و خرد، صبرو شكيبايي، دل، زهد و تقوا؛: امور نامحسوس و انتزاعي وداعِ) 6
  ؛)نظير ماه مبارك رمضان(هاي خاص سال  ماه وداعِ) 7
  گونه؛ اعتراض وداعِ) 8
  ؛)ها مثنوي(ها  روايي و حكايت هاي منظوم ها در داستان شخصيت وداعِ) 9

  ...كعبه و : هاي خاص نظير ديار و يا مكان وداعِ) 10
لف شـعري  هاي مخت در قالب» ها وداعيه«در اين بخش شواهد مربوط به نمود سوز هجران در 

  :شود تحليل مي

  قالب غزل) 1
اند و يـك يـا چنـد بيـت را در      وداع از جمله مضاميني است كه اغلب شعرا به آن گريزي زده

اي است كه يا شاعر مستقيماً با آن مواجه  تجربه» وداع«اند زيرا  ديوان خود به آن اختصاص داده
لات، تصورات و يا الهامات دروني خويش بـا آن  بوده و آن را لمس نموده است و يا اينكه در تخي

گاه وداع را  هايي است كه بار بيان سوز هجران و گه غزل از جمله قالب. تصويرپردازي كرده است
  : اند بيشتر بر دوش كشيده است و شاعران بسياري آن را محمل بيان انديشه قرارداده

ورد كه مضـمون وداع در  خ در ديوان حكيم سنايي در قالب غزل، فقط يك نمونه به چشم مي
رسد از او سـير شـده اسـت     در اين غزل، سنايي ياري را كه به نظر مي. آن نمود پيدا كرده است
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براي وصف هجران و گرفتار شـدن عاشـق   » دريا«به  گويد و با ابتكاري جالب، از مشبه بدرود مي
  :او را دريابد كند تا ديرنشده حال كند و از دلبر عاجزانه تقاضا مي در آن استفاده مي

  ...ما نه خشنوديم تو خشنود باشبدرود باش ما سير آمده اي ز
  ...ما را زود باش  درياب دلبراغرقة در درياي هجران توام

  ...گر نگيري دست ما بدرود باش فراقت كار ما از دست شد در
  )904: 1354سنايي، (

كند از لحاظ عزيز بودن و نيز رفـتن و   ه ميوفا را به عمر رفته تشبي خاقاني در اين غزل يار بي
داند زيرا كه يار نيـز چـون دنيـا     بازنگشتن و سرانجام شاعر هجران يار را شايسته و پسنديده مي

توان اين غزل را در رده وداع  بندي مي از نظر تقسيم. وفاست پس دوري و ترك آن بهتر است بي
  : يار قرار داد

  و عمر نامده هم اعتماد را بنشاييـچ  ار نياييچو عمر رفته تو كس را به هيچ ك
  ...چو عمر رفته ز دستم  ندانم آنكه  كي آيي  عزيز بودي چون عمر و همچو عمر برفتي
  كه او به ترك سزا بود و تو به هجر سزايي   دلم تو را و جهان را وداع كرد به عمري

  )694: 1358خاقاني، (
همتا درخصـوص جـدايي يـار و وداع بـه      عروف و بيدر غزليات شيخ اجل، سعدي چند غزل م

  :ها اشاره شده است خورد نظير دو نمونة ذيل كه به مطلع آن چشم مي
  ...كز سنگ ناله خيزد روز وداع يارانبگذار تا بگرييم چون ابر در بهاران

  )820: 1379سعدي، (
  رود با دلستانم ميوان دل كه با خود داشتم روداي ساربان آهسته ران كĤرام جانم مي

  )685: همان(
گويـد كـه شـربتي از لـب      حافظ با اغراقي شاعرانه در شرح هجران و كوتاهي دوران وصل مي

لعلش نچشيديم، او را سير نديديم و به زودي رفت، آن چنان زود رفت كـه حتـي فرصـت وداع    
  ...:رفت گفتني نيز در ميان نبود شايد كه از ما خسته شده بود كه اين گونه شتابان

  روي مه پيكر او سير نديديم و برفتشربتي از لب لعلش نچشيديم و برفت
  كاي دريغا به  وداعش نرسيديم و برفت همچو حافظ همه شب ناله و زاري كرديم

  )59: 1369حافظ، (
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هاي زيباي ادب فارسـي محسـوب    وداعية ذيل سرودة خواجوي كرماني است كه جزء شكوائيه
  :زند وفا در تاروپود غزل موج مي يار بي گله از. شود مي

  ...الرحيل اي لعبت شيرين زبان بدرود باش  الوداع اي دلبر نامهربان بدرود باش
  )248: 1378خواجوي كرماني، (

خـورد كـه شـاعر، زهـد      االله ولي به چشم مي نعمت  در غزليات شاه» گونه اعتراض«نوعي وداع 
گونه وداع بـرخلاف سـاير    اين. گيرد رابات مغان را در پيش ميگويد و راه خ رياكارانه را بدرود مي

كند وداعي است كـه سـوز هجـران در آن     ها سوز هجران نمود پيدا مي ها كه اغلب در آن وداعيه
بـه نظـر   . سبب اهميت نوع متفاوت آن، بـه آن اشـاره شـده اسـت     شود اما به وضوح ديده نمي به
ر تحت تأثير سبك و زبان شعرايي چون سنايي، عطـار،  رسد در سرودن اين نوع غزليات شاع مي

قلنـدري، حكـيم    -گذار شيوة سرودن اشعار ملامتـي  البته بنيان. مولانا و حافظ قرار گرفته است
  :سنايي است

  ...خيمه در دار بقا خواهيم زد  ما انا الحق از فنا خواهيم زد
 جام پر مي يك دو تا خواهيم  زد الوداع زاهدي خواهيم كرد
 ...عاشقان را الصلا خواهيم زد در خرابات مغان خواهيم رفت

  )209: 1373شاه نعمت االله ولي، (
وداع : غزل زير سرودة محمد اسيري لاهيجي است كه در آن وداع امور نامحسـوس و انتزاعـي  

اي از جام مي عشق است؛  لازمة وداع عقل و خرد، نوشيدن جرعه. خورد خرد و صبر به چشم مي
در ايـن نـوع وداعيـه نيـز سـوز      . عشق، عقل و خرد را بدرود گفته اسـت  اقع با نوشيدن ميِدر و

  :خورد هجران به چشم نمي
  ...از كوشش بسيار به جايي نرسيديم هر چند به راه طلب دوست دويديم
  ...تا جرعة از جام مي عشق چشيديمكرديم وداع خرد و صبر به كلي

  )224: 1357اسيري لاهيجي، (

  قالب قصيده) 2 
هاي كوتاه، قالب قصيده، اشاره شد كه در تشـبيب و تغـزل قصـايد،     نامه در مقدمة بخش فراق

تصوير كشيده است كه گاهي  شاعر سوز هجران عاشقانه را در پيوند با مدح ممدوح به زيبايي به
ك شواهد اين. خورد چشم مي وداع در قصايد مقتضب نيز به. اين جدايي همراه وداع طرفين است

  .شود مربوط بررسي مي
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گانه وداع، زير مجموعة وداع ديار قـرار   قصيده زير سرودة خاقاني شرواني است كه در انواع ده
غـم فـراق و سـوز    . گويـد  خاقاني در حال جدا شدن از كعبه اسـت و آن را بـدرود مـي   . گيرد مي

  :زند هجران كعبه در تاروپود اين قصيده موج مي
  ... دل تنوري گشته و زو ديده طوفان آمده نك وقت هجران آمدهالوداع اي كعبه كاي

  )381: 1317خاقاني، (
موضوع قصيده ذيل سرودة سعدي، خـداحافظي بـا مـاه مبـارك رمضـان اسـت كـه يكـي از         

شاعر زمان طاعت و عبادت و محفل قرآن را . شود ها محسوب مي گانه وداعيه هاي ده بندي تقسيم
  :ويدگ با ناراحتي بدرود مي

  ر دل اخوانـع بـبار توديكند رمضانبرگ تحويل مي
  ...دير ننشست  نازنين مهمان يار ناديده سير زود برفت
  ...مجلس ذكر و محفل قرآن الوداع اي زمان طاعت و خير

  )737: 1379سعدي، (

  قالب مثنوي) 3
هـاي   ايـي، شخصـيت  هاي رو در منظومه. خورد گاه مضمون وداع به چشم مي در مثنوي نيز گه

. خورد ها سوز هجران به چشم مي كنند كه در اغلب آن داستان در جاهايي با هم خداحافظي مي
قـرار  » هـا  وداع شخصـيت «هـا در ردة   گانة وداعيـه  بندي انواع ده اين قسم خداحافظي در تقسيم

  :گيرد مي
ار گرفتن و در عاشق شدن، متحول شدن دختر ترسا، در مسير معرفت قر :عطار الطيّر منطق

دختر ترسا در فـراق معشـوق   . پايان وداع با شيخ صنعان و دنياي مادي موضوع وداعية زير است
  :گويد طاقت از كف داده و ياراي دوري ندارد پس دنيا و شيخ را بدرود مي) خدا(حقيقي 

 ...ذوق ايمان در دل آگاه يافتون راه يافتـآخرالأمر آن صنم چ
 من ندارم هيچ طاقت در فراقت طاقگفت شيخا طاقت من گش

 ...عالم الوداع  الوداع اي شيخِر صداعـن خاكدان پـروم زيـمي
      جاني داشت بر جانان فشاندنيماين بگفت آن ماه و دست از جان فشان

  )300-302: 1387عطار، (
د كـه نغمـة   بين ـ مجنون در راه رفتن به قبيلة حي  بر درختي زاغي را مي: هفت اورنگ جامي

يمني منسوب بوده است پـس او نيـز بـه     دهد و اين امر در فرهنگ عرب به خوش لطيف سر مي
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ايـن اتفـاق   . كنـد  گيرد و براي ميسر شدن ديدار دلدار خود در همين روز نـذر مـي   فال نيك مي
رفتن  در پايان مجنون، ليلي را براي. كنند بيند و با هم ساعاتي را سپري مي افتد، ليلي را مي مي

  :كند كه جدايي با گريه و سوز و گداز طرفين همراه است به حج و ادا كردن نذر خود وداع مي
  اه پديد شد درختيـناگچون از ره حي بريد لختي...

زاغي ديد  ب بصر    ...چون دود چراغي و چراغيرخشنده 
  ...مجنون به نياز خاست برپايچون خواست وداع آن دلاراي

 گريان وداع جان كرد گريان يده خون روان كرداين گفت و ز د
  )793: 1370جامي، (

  ...قطعه، تركيب بند و : ها ساير قالب) 4
شمار تنها به ذكر دو نمونه بسـنده   در اين قسمت نيز به علّت مجال اندك، از خيل شواهد بي

  :شود مي
» ديـار و سـرزمين   وداع«قطعة زير سـرودة خاقـاني از نـوع     :خاقاني، قطعة وداع از شروان

گويد كه دريغ و درد دوري نصـيب او گشـته    شاعر از شب رحلت خود از شروان سخن مي. است
ظاهراً وداع از نوع ناخواسته است و شايد به دليل ناملايمـاتي باشـد كـه در نتيجـة فشـار      . است

بـه  حكومت وقت و جو سياسي و اجتماعي خاص آن زمان گرفتارش شده است و اگر وداع ديـار  
توانسته به طور آشكار در شعر خود به آن اشاره نمايـد   دلائل سياسي واجتماعي باشد شاعر نمي

تـا زمـاني كـه از    «: كنـد  اما به اين نكته به وضوح اشاره مـي . سازي آن پرداخته است و به پنهان
  :»شروان دور هستم دشمنان من در آسايش به سر خواهند برد

  دريغ حاصل من بود و درد حصة منراو كردم وداع شروانـشب رحيل چ
  ...ارس بناليد از درد حال و قصة من ران زدم بر آب ارسـشدم ز آتش هج

  ...اصدقا را بود در نزديكي آرايش ز من تا ز شروان دورم اعدا راست آسايش چنانك
  )665: 1317خاقاني،( 

ر راه سفر سخن گفته اسـت و  در قطعة پاياني از وداع دوستان خويش د ابن يمين فريومدي
. ويژه زماني كه مجبور به وداع و ترك دوستان اسـت  داند به هيچ دردي را بدتر از رنج غربت نمي

  :دوستان قرار مي گيرد گانه وداع زيرمجموعة وداعِ بندي ده اين قطعه از نظر تقسيم
  گرچه كامل شود به غربت مردهيچ رنجي بتر ز غربت نيست 

  دوستان را وداع بايد كردكه بر سر راهخاصه آن ساعتي
  )404: تا ابن يمين فريومدي، بي(
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  نتيجه

روية سبك  هاي جدايي و وداع از مضامين صريح و يك روند رو به كمال توصيف هجران، لحظه
پيچ و كنايي شدن در سبك عراقي هم بر لطف و زيبايي شعر افـزوده و   در خراساني به سمت پيچ

توان آماري كلي در باب مصـداق دوري بـدين    در پايان مي. شتر آن شده استهم باعث غناي بي
ترتيب ارائه كرد كه بيشترين بسامد ابتدا به فراق از يار و معشـوق سـپس ممـدوح و بعـد از آن     

  .گيرد تعلق مي... ، وطن، دوستان و عزيزان و)همسر، فرزند، پدر و مادر(خانواده 
و مضامين در توصيف هجران در سبك عراقي بسامد بالايي كاربرد برخي تشبيهات، تعابير ) 1

هـاي تكـراري    به ترتيب پربسامدترين مشبه. كنيم ها اشاره مي جا به تعدادي از آن دارد كه در اين
شب، شام، تيغ، خنجر، تير، خـار، آتـش، دريـا، تيـه، باديـه، بـلا،       : نحو است هجران و فراق بدين

  ...طومار و زمستان، خزان، زهر، دوزخ، ديوار،
دست هجران، پـاي هجـران، چنـگ    : هاي استعاري پركاربرد از اين قرار است ترتيب اضافه )2

  ...فراق و
در هجر يـار، نگنجيـدن   ) يا بسمل(بسمل  تشبيه عاشق به مرغ نيم: مضامين تكراري نظير )3

اقـت از  هاي عاشق در فـراق، ط  گريستن ها و خون داري زنده شرح قصة تلخ هجران در كتاب، شب
  ...كف دادن و زار و نزار شدن و 

ويـس و  نويسـي در ادبيـات فارسـي بـا      نامه سنت ده ،نامه بررسي شد كه در قسمت فراق چنان
عمـاد   شود و بعدها توسط نظامي، عطّار، فخرالدين عراقي، ابـن  فخرالدين گرگاني آغاز مي رامين

سـاختار  . كنـد  ادامه پيـدا مـي  ... جي واي، سلمان ساو شيرازي، عماد فقيه كرماني، اوحدي مراغه
هاي عاشقانه  شوند سپس عاشق و معشوق گله ها اغلب يكسان است؛ با نام خدا آغاز مي نامه فراق

سـوز و  . پيغام رسان اغلب بـاد صباسـت  . كنند و سوز هجران خويش را به زباني زيبا توصيف مي
ين حـال فضاسـازي مناسـب، اغلـب     ها به سبب داشتن حال و هواي روايي و در ع نامه گداز فراق

هـاي فـراق سـبك عراقـي      گله از يار و قهر كردن عاشق در برخي از نامـه . دلنشين و مؤثر است
رود كه نمودهاي گوناگون سـوز   چنين انتظار مي. است »واسوخت«تب منشأ و بيانگر سرآغاز مك

و بـا  ) دوستان و عزيزان يار، ديار، خانواده،(در انواع فراق ) ستايش، گله، توصيف هجران(هجران 
هـاي سـبكي    هـا در تمـامي دوران   هاي بلند و كوتـاه و وداعيـه   نامه ساختارهاي متفاوت در فراق

بـه هـر روي ايـن ماهيـت     . شعري كم و بيش شيب و فرازي شبيه به دوران عراقي داشته باشـد 
تواند  و عاطفه مي )صور خيال(تقريباً يكسان بسته به ذوق و سليقة شاعر و با تلفيق عنصر تخيل 

  .  به اشكال گوناگون نمود پيدا كند
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  نامه كتاب

مؤسسـه مطبوعـاتي علـي    : اج ـ به تصحيح محمدعلي ناصح، بي ،ديوان )تا بي( صابر ترمذي اديب
  . اكبر علمي

مؤسسـه  : اهتمـام بـرات زنجـاني، تهـران     بـه ، ديوان اشعار و رسـائل  )1357( اسيري لاهيجي
  .گيل مطالعات اسلامي دانشگاه مك

، به تصحيح اميراحمد اشـرفي، بـا مقدمـة ناصـر هيـري،      ديوان كامل )1362( اي اوحدي مراغه
  .انتشارات پيشرو: چاپ اول، تهران
به تصحيح و اهتمام احمد سـهيلي خوانسـاري، چـاپ     ،ديوان اشعار )1353( بابافغاني شيرازي

  .انتشارات اقبال: جا دوم، بي
و  خيانتشارات مؤسسـه تـار  : زيتبر ،يمحمد آباد حيبه تصح ،انويد )1358( نالديريمج ،يلقانيب

  .رانيفرهنگ ا
مؤسسـه  : جـا  بـي  ،يهاشم رض ـ حيبه تصح ،كامل واندي )1341( الرحمانعبد نينورالد ،يجام

  .روزيپت چاپ و انتشارا
  .گلستان كتاب: جا يب ،يلانيمدرس گ يمرتض حي، به تصحهفت اورنگ )1370. (----------

: احمـدنژاد، تهـران  به كوشش پوراندخت كاشاني راد و كامل  ،ديوان )1374( تونملك خا جهان
  .انتشارات زوار
: تهـران  ،يو قاسـم غن ـ  ين ـيبه اهتمـام محمـد قزو   ،وانيد )1369( دمحم نيالد حافظ، شمس

  .انتشارات زوار
: تهـران  ،يسجاد نياءالديض ديس حيبه تصح ،وانيد )1385(الدين بديل  افضل ،يشروان يخاقان

  .انتشارات زوار
  .جا، چاپخانة مروي بدالرّسولي، بيبه تصحيح علي ع ،ديوان )1317. (----------

: ، به كوشش حميد مظهـري، چـاپ چهـارم، كرمـان    ديوان غزليات )1378( خواجوي كرماني
  .انتشارات خدمات فرهنگي

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران ،لغت نامه )1373( دهخدا، علي اكبر
انتشـارات  : تهران ،يمدرس رضو يبه اهتمام تق ،وانيد )1354( مجدود ابن آدم ،يغزنو ييسنا

  .نايابن س
  .انتشارات اميركبير: فروغي، تهرانبه تصحيح محمدعلي  ،كليات )1379( سعدي شيرازي
  .كتابفروشي زوار: ح اوستا، تهران، رشيد ياسمي با مقدمه و تصحيكليات )تا بي( سلمان ساوجي
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با مقدمه و فرهنگ و فهرست بـه قلـم محمـد     ،ديوان كامل )1373( االله ولي كرماني اه نعمتش
  .انتشارات فخررازي: عباسي، چاپ ششم، تهران

  .نشر گفتار: تهران ،يآفاق غزل فارس )1370( وشيصبور، دار
  .ييسنا ةانتشارات كتابخان: تهران ،يسينف ديبه كوشش سع ،اتيكل )1338( نيفخرالد ،يعراق

شـركت انتشـارات علمـي و    : ، به تصـحيح تقـي تفضّـلي، تهـران    ديوان )1366( عطار نيشابوري
  .فرهنگي

انتشـارات  : فيعي كـدكني، تهـران  به تصحيح محمدرضا ش ،منطق الطير )1387. (----------
  .سخن

انتشـارات ابـن   : تهـران  به تصحيح ركن الـدين همـايونفرّخ،   ،ديوان )1384( عماد فقيه كرماني
  .سينا

انتشـارات  : جا راد، بي يباستان ينعليو اهتمام حس حيبه تصح ،وانيد )تا بي( ابن يمين ،يومديفر
  .ييكتابخانه سنا

 ـ: شـهاب، تهـران   يطاهر حيتصحه ب ،وانيد )1345( محمد نينجم الد ،يشروان يفلك  ةكتابخان
  .نايابن س

 يكتابفروش: تهران ،يونيم يمجتب حيبه تصح ،نيو رام سيو )1338( فخرالدين اسعد ،يگرگان
  .و پسران ميبهبود ابروخ

مؤسسه چاپ و انتشـارات  : جا به تصحيح رشيد ياسمي، بي ،ديوان )1339( مسعود سعد سلمان
  .پيروز

 يعي، به كوشش محمدرضـا شـف  )ج2( زيشمس تبر اتيغزل )1387( الدين محمد مولانا، جلال
  .نشر سخن: تهران ،يكدكن

يان، براساس نسخه وحيد دستگردي، به كوشش سعيد حميـد  ،خمسه )1386( اي نظامي گنجه
 . نشر قطره: تهران


